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Abstract 

Structuralism is an approach in literary criticism that emphasizes the role of language 

in shaping literary works through the study of linguistic structures and their function in 

meaning production. Based on a structuralist perspective and Roman Jakobson’s theory 

of literariness—particularly the metaphoric and metonymic poles—this study conducts 

a detailed linguistic analysis of the well-known ode Lāmiyyat al-‘Ajam by Ṭughrā’ī. 

Adopting a descriptive–analytical method and employing statistical charts, the research 

examines the poem at three levels: linguistic, literary, and intellectual. The primary 

objective is to explore the relationship between linguistic and literary elements in the 

formation of meaning within the text. Given the significance and prominence of 

Ṭughrā’ī’s ode, a comprehensive analysis of its structure, poetic form, and semantic 

network appears necessary. The findings indicate that the meter and poetic rhythm are 

consistent with the poem’s conceptual and thematic content. Alliteration and assonance 

occur infrequently but remain noticeable, often appearing in the form of partial phonetic 

repetition. Moreover, defamiliarization and grammatical deviation play a key role in 

foregrounding the poetic language of Lāmiyyat al-‘Ajam, with metaphor emerging as 

the most frequent rhetorical device, reflecting the poet’s imaginative faculty and mental 

imagery. Overall, the linguistic and literary structure of the poem functions in the 

service of the poet’s thought and emotional expression. 
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 اکوبسن ی  ی و مجاز یاستعار  یها قطب ةیبر اساس نظر  یی « طغرالامیة العجممعنا در »  ی ری گشکل ی واکاو

  (یپژوهش)

حقایقی  دکتر)  زهرا  آموخته  ادب  یدانش  و  زبان  ادب  یعرب  اتیگروه  انسان  اتیدانشکده  علوم  فردوس  ،یو    ی دانشگاه 
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 چکیده 

دهی به ادبیات، به مطالعه ساختارهای زبانی  با تأکید بر اهمیت زبان در شکلکه  ساختارگرایی، روشی در نقد ادبی است  

رویکرد ساختارگرایانه و نظریه ادبیت  به    در این پژوهش با نگاهی بر این اساس  .پردازد معنا می  آفرینشها در  و نقش آن

«  لامیة العجم»  یآشنانامشناختی قصیده  ، به بررسی دقیق زباننمودار آماریارائه  و بر مبنای توصیف و تحلیل و  یاکوبسن

هدف اصلی، بررسی ارتباط عناصر زبانی و ادبی در  طغرایی در سه سطح زبانی، ادبی و اندیشگانی پرداخته شده است.  

معنا شکل است  یگیری  اثر  و    این  جامع  پژوهشی  انجام  طغرایی،  قصیده  شهرت  و  اهمیت  به  توجه  در    جانبههمهبا 

به نظر می  راستای واکاوی  که وزن و  دهدیمرهیافت پژوهش نشان    .رسدساختار، قالب و شبکه معنایی آن ضروری 

از    غالباًاست و    ملاحظهقابلاما  ؛  در شعر اندک  ییآواهم خوانی دارد. هم حروفی و  بحر با مفهوم و محتوای قصیده هم 

برجسته افزایی است که موجب  قاعده  از دیگر سو، هنجارگریزی و  ناقص است،  آوایی  تکرار  زبان شعری  نوع  سازی 

« شده است و از این میان کاربرد استعاره از بالاترین بسامد برخوردار است که نشانگر عنصر خیال و  لامیة العجمقصیده »

 است.   قرارگرفتهمعانی ذهنی شاعر است. ساختار واژگانی و ادبی در قصیده در خدمت اندیشه و عاطفه شاعر  

 .لامیة العجم: ساختارگرایی ادبی، معناشناسی، رومان یاکوبسن، طغرایی، هاکلیدواژه
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 .مقدمه 1

بیستم،   شناسی ریشه  این مفهوم از زبان.در علوم انسانی، جایگاهی محوری یافته است  ژهیوبهمفهوم ساختار در قرن 

ساختارگرایان بر این باورند که هر  .  شناسی و ادبیات نیز نفوذ کرده استشناسی، جامعههایی چون روانگرفته و به حوزه 

آن    ازجملهپدیده،   اجزای  که  است  منسجم  ادبی، یک کل  یکدیگرن  وستهیپهم بهآثار  از  متأثر  درک   ؛ دو  برای  بنابراین، 

نقد ساختارگرا،    (.505  –  447؛  2007)فضل ،    اشکامل یک اثر، باید به کل آن توجه شود و نه فقط به اجزای جداگانه

سوسور دو  فردیناند  نظریات  تأثیر  زبان 1تحت  است،  گرفته  شکل  برجسته،  پیچیده   .شناس  نظام  یک  را  زبان  سوسور 

نقد ساختارگرا نیز به همین ترتیب، آثار  .  های دیگر بستگی دارددانست که در آن، معنای هر واژه به ارتباط آن با واژهمی

 .آیدها پدید میها از روابط بین این نشانهبیند که معنای کلی آنها میادبی را به عنوان نظامی از نشانه

های شاخص ساختارگرایی، به بررسی نقش زبان در ادبیات پرداخت و نشان داد که  ، یکی از چهره2رومن یاکوبسن

یاکوبسن معتقد بود که هر متن  .  ها پرداختهای پنهان معنایی آنتوان با تحلیل زبانی آثار ادبی، به کشف لایهچگونه می

 .توان در سه سطح زبانی، ادبی و فکری تحلیل کردادبی را می

است این قصیده که    «العجم  ةلامی»ای بلند و موزون به نام  قصیدهطغرایی شاعر ایرانی عربی سرای که بهترین اثرش،  

از جهان استبازتابی  طغرایی  تجربیات شخصی  و  این    بینی  اهمیت  به  نظر  است.  نوشته شده  زیادی  آن شروح  بر  و 

فارسی و  عربی  ادبیات  در  نظری  قصیده  از  استفاده  با  پژوهش،  این  ادبیتدر  زبان  ة  تحلیل  به  -شناختییاکوبسن، 

العجم»ساختارگرای شعر این تحلیل، کشف ساختار درونی این شعر و نشان دادن  .  شده استپرداخته    «لامیة  از  هدف 

 .چگونگی ایجاد معنا در آن است

 .پیشینه پژوهش 1-1

ترین آن با عنوان الغیث  « تا کنون بر آن شروح زیادی نوشته شده است که معروفلامیة العجمنظر به اهمیت قصیده »

ق( که از مراجع و مجامع معتبر ادبی و شعری است و    ه  764الدین صفدی )المسجم فی شرح لامیة العجم از صلاح

همچنین جستارهایی مانند مقالة حسینعلی شربتدار با عنوان» واکاوی اشتراکات موضوعی و لفظی در دو قصیده شنفری  

طغرایی«)  مجله1402و  ادب  (،  و  زبان  آموزش  در  مرتاض، عرب  اتیپژوهش  عبدالمک  روش  اساس  بر  آن  در  که   ،

طغرایی از لامیة شنفری را بررسی نموده است و همچنین مقالة دیگری از همین نویسنده با عنوان »تحلیل و    یر یرپذ یتأث

ی،که به بررسی  فارس  اتیزبان و ادب  ی المللنیب  شی هما  نیسوم(، در  1398های شعری شنفری و طغرایی«) بررسی ویژگی

تطبیق لامیة العرب و لامیة العجم در  پور »این دو شاعر پرداخته است و مقاله عباس اقبالی و معصومه حسین  تأثر و    ریتأث
اخلاقی هنجارهای  تطبیقی  (،1394«)ترسیم  ادبیات  مطالعات  دو    ،فصلنامه  رفتاری  ناهنجارهای  و  هنجارها  بررسی  به  که 

این دو قصیده پرداخته است. و مقاله محمد فاضلی   از خلال  نسل و دو جامعه متفاوت دوره جاهلی و عصر عباسی 

(، فصلنامه ادبیات فارسی، که مجموعه شعری این ادیب نامور را مورد  1385»شعر طغرایی در ترازوی نقد و تطبیق«،)

های خاص شعر این شاعر را با دیگر شعرا در مضامین و تعابیر بررسی نموده است. و مقاله  قرار داده و همسویی  تأمل

  « با عنوان  الربداوی  الامویهمحمود  الممالیک، لامیة  الیهود، لامیة  العجم، لامیة  لامیة   ، العرب  لامیة  الامم،  فی لامیات  «  قراءة 

های لامیة طغرایی نگریسته است. و  ق(، مجلة التراث العربی، که در بخشی از این مقاله با دید تامل به حکمت1422،)

باب این  در  جستار  قصیده    ،دیگر  منظوم  و  منثور  عنوان»ترجمه  با  محقق  مهدی  العجممقالة  طغرایی    لامیة 

اصفهان1379اصفهانی«،)  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  مجله  شرح   ؛(،  و  شاعر  معرفی  به  مقاله  این  در  که 



39                ...   یهاقطب  ةی بر اساس نظر یی« طغرالامیة العجممعنا در » یریگشکل یواکاو / یقی زهرا حقا                 شانزدهمسال   

 

پرداخته است ابیات  از  »  . برخی  الطاهر  الطغراییمقاله علی جواهر  التحلیل(،)  لامیة  و  النقد  ا 1962)  کلیه  داب  ل (، مجله 

پرداخته   ادبیات  مفهوم  بیان  و  ترجمه  و  العجم  لامیة  واژگان  از  برخی  تحلیل  و  او  آثار  و  معرفی طغرایی  به  که  بغداد. 

شناختی و واکاوی  شایان درنگ است که تا کنون پژوهش مستقلی در باره ساختار ادبی لامیة العجم از منظر زبان  است.

 آن در سه سطح زبانی، ادبی، فکری، با رهیافتی از نظریه یاکوبسن پرداخته نشده است. 

 های پژوهش . پرسش2-1

 های بنیادین است:گویی به این پرسشاین پژوهش در پی پاسخ

 چگونه شاعر با استفاده از کارکردهای زبانی به القای معانی در شعر خود پرداخته است؟  .1

 چه عناصر ساختاری، زیبایی ادبی موجود در این قصیده را شکل داده است؟  .2

از ساختار ادبی و زبانی منسجم و هماهنگی برخوردار است که تمام اجزای آن    لامیة العجم قصیده    رسد که  به نظر می

با برجسته سازی و هنجار گریزی   طور هدفمنداند. شاعر بهدر جهت تقویت محتوای اصلی و اهداف شاعرانه قرار گرفته

زبانی و ساختاری به    از عناصر  این هماهنگی منجر  و  برده است  بهره  و فرم  معنا  میان  ایجاد هماهنگی  آفرینش  برای 

 .گردد های ادبی در اثر میزیبایی

قصیده   ادبی  و  زبانی  ساختار  واکاوی  پژوهش،  این  اصلی  العجم»هدف  ساختارگرایانه    «لامیه  رویکردی  با  طغرایی 

کند تا ارتباط  است. با تمرکز بر حزن و اندوه شاعرانه طغرایی و نگاه نوستالژیک وی به گذشته، این پژوهش تلاش می

میان ساختار عمیق شعر و محتوای عاطفی آن را آشکار سازد. به عبارت دیگر، هدف ما آن است که با تحلیل عناصر  

 .احساسات و معانی در این اثر ادبی دست یابیم آفرینش ساختاری شعر، به درک بهتری از چگونگی 

پژوهش،   این  در  تحقیق  و  -توصیفبربنیان  روش  ساختارگرایی  از  جامع  تعریفی  ارائه  با  ابتدا،  در  است.  تحلیل 

پرداخته  «  لامیه العجم» سپس، به تحلیل ساختاری قصیده  شد ورویکردهای مختلف آن، چارچوب نظری پژوهش ترسیم 

 شده است.برای این منظور، از روش تحلیل محتوا و ابزارهای آماری توصیفی استفاده شده و 

 .مبانی نظری پژوهش 2

 هنر   همانندنظریه ادبیت رومن یاکوبسن: نگاهی به زبان  

معتقد    . وی پرداز ادبی روسی، با دیدگاهی نوآورانه به زبان و ادبیات نگریستشناس و نظریهرومن یاکوبسن، زبان

یک علم به بررسی علائم زبانی    عنوانبهشناسی  زبان: از یک سو  شناسی شعر، دو جنبه اصلی دارداست که مطالعه زبان

  ی شعر  نبادر ز  و  داردگفتمان    یدهدر سازمان  ساسی ا  نقش  این علمو ناگزیر  پردازد  ها در ساختار زبان میو نقش آن

ا  جایگاه غالب دیگر89:  1383.)قویمی،کندیم  ل شغارا  از سوی  و  زبان    عنوانبهزبان شعر    (  نوعی  هنری  پدیده  یک 

جدایی محتوا  و  شکل  زبان،  نوع  این  در  دارد.  فردی  به  منحصر  معنایی  و  تجربی  ساختار  که  است     .ناپذیرندخاص 

ها، متن ادبی را جدا از شرایط پیدایش آن  او مانند آن.  و سوسور دارد   3های هوسرل ریشه در اندیشه  یاکوبسننظریه  

  عنوانبهبلکه    ؛ابزاری برای ارتباط  تنهانهزبان را    وی  .گذاردکند و تمرکز خود را بر عناصر درونی متن میبررسی می

یاکوبسن، ادبیت را به عنوان یک عملکرد خاص زبان تعریف    .شناسانه مورد بررسی قرار دادیک پدیده هنری و زیبایی

بلکه ادبیت است، عاملی که اثری مشخص را به اثری ادبی    ؛: »موضوع علم ادبی ادبیات نیستگوید»چنانکه میکندمی

ادبیت زمانی رخ می  ،(199:  1385کند«)مکاریک،  بدل می یعنی  به عبارت دیگر،  از کارکرد اصلی خود  زبان  دهد که 

است.   یشکل ادب  هاستی پس مرکز توجه فرمال  .شناختی بپردازدیه و زیباییانتقال پیام فراتر رفته و به خلق معانی چندلا 
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فرمال ظهور  جوهر  یفی تعر  یروس  سمیبا  تاکنون  گذشته  از  که  شد  مطرح  مضمون  و  شکل  بوده   نیتریاز  مبحث 

شدن   یهنر  یو به سو  ردیگیصفر فاصله م  ةازنقط  یزبان وقت  از نظر یاکوبسن،  (.24:  1402)رسولی و احمدی،  است

  ان یزبان جر  یدر قطب استعار   ایکند و  یم  ر یزبان س  یدر قطب مجاز  ا ی:  ابدی یم  در دو جهت امتداد   کند؛ یم  دا ی سوق پ

 (. 320: 1391)فتوحی،  شود لینا  تیبه مرز هنر و ادب تا  ابد،ی یم

معتقد است   زبانیاکوبسن  زبان شعر، روشی  مطالعه  استروش  بررسی   . شناسانه  به  تحلیل شعر  در  دلیل،  به همین 

. است  های غیرمستقیم، رمزی و مبهمشود. زبان شاعرانه، زبانی پر از پیامصداها، واژگان، دستور زبان و معنا پرداخته می

ویژگی از  یکی  نتیجهابهام  واقع  در  و  است  هنری  پیام  هر  اصلی  استهای  زبان  شاعرانه  ماهیت  از  همچنین  ؛ای    وی 

این   .کنندشوند و توجه مخاطب را به خود جلب میکه در زبان ادبی، برخی از عناصر زبانی برجسته می  معتقد است  

آرایهسازی میبرجسته قافیه،  تکرار صداها،  از طریق  ادبی وتواند    (.  370-371:  1380)یاکوبسن    .صورت گیرد ...های 

های  شاعر با این کار، خواننده را از قالب.  سازی در ادبیات به معنای شکستن قواعد و قراردادهای زبانی استبرجسته

کند تا تجربیات احساسی خود  برد. این روش هنری، به شاعران کمک میتکراری رها کرده و او را به دنیای جدیدی می

 که   هنجارگریزی.1  :صورت می گیردسازی در زبان به دو شکل اصلی برجسته  نیز  3از نظر جفری لیچرا بهتر بیان کنند.  

کند تا توجه خواننده را به بخش خاصی از متن  در این حالت، نویسنده به طور عمدی از قواعد معمول زبان تخطی می

شود تا به نوعی  در این حالت، به جای شکستن قواعد، قواعد جدیدی به زبان اضافه می ی:قاعده افزای.  2.  جلب کند

پیدا   دست  تأکید  و  اصطلاح  ( 1/46:  1373کند.)صفوی،برجستگی  زمینه،  این  در  کاهی»صفوی،  جای    «قاعده  به  را 

به نظر صفوی،    «هنجارگریزی» تر است که شامل هر دو حالت  یک اصطلاح کلی  «هنجارگریزی»پیشنهاد کرده است. 

 (.67-1/46)همان:  شودشکستن قواعد و افزودن قواعد جدید می

های تکراری رها کرده و او را به دنیای جدیدی  خواننده را از قالب  در هنجار گریزی شاعر با شکستن قواعد زبانی

ترین  کند تا تجربیات احساسی خود را بهتر بیان کنند. استعاره، یکی از مهمبرد. این روش هنری، به شاعران کمک میمی

  «قاعده افزایی» وبسن، فرآیند  یاک  رودها به شکل غیرعادی به کار میآن، معنای واژه  سازی است که درهای برجستهنمونه

او معتقد است که این تعادل از طریق تکرار کلمات به دست  .  داندترین معنای کلمه میرا نوعی ایجاد تعادل در گسترده

میآید.  می شعر  زبان  در  درونی  موسیقی  ایجاد  موجب  مهم تکرار،  از  »و  اصول    ی هایژگیوترین  شود.  و  شعر  هنر 

موسیقی و زیباشناسی است و سهم بسزایی در موسیقی درونی شعر نیز دارد و حتی از نظر تولید معنا در ساختار قصیده  

های  گیری از ظرفیتدهنده توانایی شاعر در بهرهاستفاده از قاعده افزایی نشان(  2006:175است«.)القصیری،   مؤثربسیار  

ب فرمالزبان  است.  برجستگی  و  نوآوری  ایجاد  اصلی شکلستیرای  عامل  را  این روش  نیز  روس  ادبی  های  اثر  گیری 

 (. 58:  1385)مکاریک، .دانندمی

 «  لامیة العجم .ساختار شعری »  3

عمیدالدین ابواسحاق بن محمد  )است که توسط طُغرایی    عربیهای ادبیات  ترین قصیدهیکی از معروف  «لامیة العجم»

سروده شده است. این قصیده که به دلیل ردیف و    بیت  59در    طغرایی اصفهانی( شاعر و ادیب مشهور دوره سلجوقیان

  عربیشوند(، یکی از شاهکارهای ادبیات  قافیه آن به »لامیة« شهرت دارد )چون تمامی ابیاتش به حرف »لام« ختم می

سروده شده است که یکی از اوزان مشهور در شعر عربی  بسیط مخبون  این قصیده در بحر    .در زمینه شعر هجایی است 

شود شعر به طور  دهد و باعث میکلاسیک است. این وزن با هجاهای متقارن و تکرارشونده، آهنگی خاص به شعر می
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برود پیش  هماهنگ  و  قصیده    .منظم  این  بهدر  قصیده  این  در  بیت  بیان  هر  را  معنا  یا  موضوع  یک  مستقل،  صورت 

دارندمی معنایی  پیوستگی  العجم.»کند، هرچند در کنار هم یک  زبان فصیح، ساختار محکم و مضامین    «لامیة  دلیل  به 

ای در ادبیات عرب برخوردار است. این قصیده توسط شاعران و منتقدان عرب  عمیق فلسفی و اخلاقی، از اهمیت ویژه

به و  ایرانی تحسین شده  ادبیات کلاسیک در نظر گرفته میو  از شاهکارهای  بودن شودعنوان یکی  به  طولانی  نظر   .

قصیده  و شهرت آن، پیکرۀ مطالعاتی قصیده در این جستار ذکر نگردید و تنها واکاوی ساختاری و تحلیل آن پرداخته  

 شد. 

 .سطح آوایی 1-3

ها و کننده همنشینی و حضور واژههای آوایی، نقطه آغازین در توصیف ساختاری زبان شعر است؛ زیرا روشنارزش

( که در آن، موسیقی بیرونی، موسیقی درونی و 80:  1998های آوایی و موسیقایی است )فضل،  حروف و ایقاع و سازواره

 گیرد. موسیقی کناری مورد بررسی قرار می

 . موسیقی بیرونی1-1-3

و وزن  بیرونی،  موسیقی  بخش  ارزیابی    یبحرها   در  مورد  بررسعروضی  شعر رد یگیمقرار    یو  این  عروضی  .وزن 

.فاعلن.مستف اع)مستفعلن  شده  سروده  مخبون  بسیط  بحر  در  فعلن(  مستفعلن.  فاعلن.  مستفعلن.  البته  لن.فعلن/   . ست 

زیرا»رعایت تغییرات در  ؛  های قسمت میانی در برخی از ابیات شاهد هستیم واین امری عادی  استتغییراتی را در تفعله

در این بحر عروضی، ضروری نیست.«)انیس،   های میانی بیت، نه تنها در تمامی ابیات بلکه حتی در یک بیت  نیزتفعله

برند.)خلیفه شوشتری، 73:  1981 می  کار  به  را  آن  موضوعات جدی  در  آن، شاعران  ویژگی های  از  تا  273:  1387(   )

نگر الفت  عروض  با  که  کسی  به  آن  آهنگ  که  میجایی  آموزش  راحتی  به  است،  سهولت  فته  و  راحتی  زیرا  هند؛  د 

ها را به دقت در ترکیب آن سوق می  شود که به  محض تکرار، تقطیع آهنگین ابیات، گوشموسیقی آن منجر به این می

 ( و این امر با مفهوم شعرکه جنبه تعلیمی دارد به خوبی سازگار است. 180: 1383دهد.)علی،

 .موسیقی درونی2-1-3

ها، نظام آوایی نشینی واژهکنند. همگرا، بر نقش و اهمیت واژه در پیدایش ادبیت متن، بسیار تأکید میمنتقدان صورت

ها ساختار موسیقایی را به  ها و نظام آوایی آنهاست، که  سازنده متون زیبای ادبی است و آهنگ درونی واژهو معانی آن

(. موسیقی درونی که زائیده   73:  1377مقدم،  سازد )علویآورد که فضا را برای رشد و بالندگی واژه آماده میوجود می

 شود.هاست موجب توازن در کلام میها ودر آمیختگی باصامتآهنگ الفاظ وانواع تکرارها و موسیقی مصوت

 جناس  .أ

دهد، چرا که  بررسی هم حروفی و هم صدایی واژگان و به طور کلی صنایع لفظی موسیقی درونی شعر را شکل می

دهد، تکرار  بسامد بالای واج یا همخوانی خاص در یک قطعه شعر، با غرضی خاص برای انتقال پیام به مخاطب رخ می

قرار می بررسی  مورد  »توازن«  عنوان  تحت  نیز  یا موسیقایی  قاعدهواژگانی  رهیافت   به عنوان  که  در کلام  گیرد  افزایی 

 (. 1/156:  1373آید )صفوی،  عامل ایجاد نظم به شمار می

بیت به کار رفته است که با توجه به میزان ابیات    13« از میان صنایع لفظی، صنعت جناس در  العجم  ةلامیدر قصیده »

 هایی که در این قصیده آمده است عبارتند از: این هم صدایی و هم حروفی اندک اما قابل ملاحظه است. جناس
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ی ـ جلَلَ )6( / راحِل ـ رَحلَ ) 7( / لَجَّ ـ ضّجَّ )7( / عَجَّ ـ لَجَّ )1( / صانتنی ـ زانتنی )1الخَطلَ ـ العَطلَ )بیت   ( تَستحیل ـ  14( / جَلَّ
لِ )15یَحلُ ) جلاء ـ النُجُّ ( / أعزی ـ  47( / محتال ـ حَیَل )40( / أرتَمنِ ـ أرضی ) 32( العُلی ـ علی )29( / الغیل ـ الغَیلِ ) 27( / النَّ
ثُ )51( غاض ـ خاض )48عَدوّ )  ( / 35( / حَدَّ ثّت. تُحَدِّ

این به  توجه  این  با  جناس  در  ولی  است  نظر  مورد  جانشینی  محور  از  آوایی  عناصر  یکسان  گزینش  تام  جناس  که 

های به  ( با نظر به جناس1/305:  1373هاست )صفوی،  خوانها یا وابسته به یکسانی همگزینش وابسته به یکسانی واکه

کار رفته در این قصیده که از نوع جناس ناقص و غالباً جناس اشتقاق است؛ بنابراین در چارچوب فرایند »تکرار آوایی  

»تکرار هم نوع  از  قرار می308خوانی« )همان:  ناقص«  قابل طرح  (  تحلیل واجی  توازن واژگانی در سطح  این  گیرد که 

تکرار آوایی در این قصیده، نوعی هماهنگی درونی    افزاید.گردد و بر موسیقای کلام میاست که موجب توازن آوایی می

 .  کندکند که به انتقال پیام شاعر به مخاطب کمک میایجاد می

 

 ب. تکرار 

افزون بر تجانس واژگان، ساختار زبانی شاعر در قصیده و موضوع آن موجب شده است تا دو ضمیر »أنا/ من« و      

بیشترین بسامد را در قصیده برخوردار باشد که در  »أنت/ تو« به صورت بار ضمیر من »به    50بیت،    23های مختلف 

بار    30بیت    15مورد آن تکرار ضمیر »ی« است و ضمیر »تو« در    32اشکال مختلف »ی، تُ، أنا، مستتر« به کار رفته که  

مستتر( را تکرار نموده که اکثر آن ها در بخش پایانی قصیده –تَ  –شاعر ساختار خطابی به اشکال مختلف )أنتَ ـ ک  

اندوه جان از  نشان  »من«  کاربرد ضمیر  برجستگی  به خود ااست  نسبت  از روزگار  به گلایه  را  او  که  دارد  فزای شاعر 

 ابیات ذیل: همچوندهد. واداشته است و حتی گاه در کاربرد ضمیر »تو« خود را مخاطب قرار می

ه كَدرٌ  لِ          یا وارداً سُؤِء عیشٍ كلُّ  أنفَختَ عُمرَک في أیامِکَ الَاوَّ
که تمام آن تیره است و زندگی روشنت را در روزگاران پیشین از    یاواردشدهای آنکه به بازمانده زندگی  ( »)ترجمه 

 «ای.دست داده

لَلِ          الاسرار مُطلعاً یا خبیراً علی متِ مَنجاة مِنَ الزَّ  أنصت ففی الصَّ
 «.هاستلغزش، رهایی از یو خاموشساکت باش که در سکوت   رازهااز  و آگاهای باخبر  ( ») ترجمه 

80%

20%

نمودار آماری جناس

ابیات بدون جناس ابیات دارای جناس
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میبدین پندی  را  خود  گلایهوسیله  درونش  آشوب  گویا  است.  داده  درس  او  به  روزگار  که  پندی  وار خطاب  دهد، 

امر   این  و  برانشاننموده است  تبد  فاصله  ی دهنده تلاش شاعر  و  از درد  به حکمت  لیگرفتن  ؛ زیرا در  عام است  یآن 

بخش آیندگان باشد،  ای ارشادی،آگاهیاش با شیوههای درونیخواهد از رنجکاربرد ضمیر »تو« بیانی پندگونه دارد و می

از خود، سخن می بیشتر  این است شاعر  بیانگر  »تو«  به ضمیر  بیشتر کاربرد ضمیر »من« نسبت  گوید و در  برجستگی 

شاعر    تیدو جنبه متفاوت از شخص  انگریب  دهیقص  نی»من« و »تو« در ا  انی تقابل م  پردازد. در واقعنهایت به پندآموزی می

سخن    اشیشخص  یها که او از درد و رنج  یی شاعر اشاره دارد؛ جا  یو درون  ی به بخش احساس  شتری»من« ب  ر یاست. ضم

را به آرامش، سکوت و   دخو  قیطر  نیو پندآموز دارد و شاعر از ا  یجنبه خطاب  شتری»تو« ب  ریکه ضم  ی. در حالدیگویم

. این  او است  یو پندآموز  یآگاه  ندهیرنج و اندوه شاعر و »تو« نما  ندهی»من« نما  گر،ی. به عبارت دکندیتحمل دعوت م

  انیاست که در آن شاعر م  یمناظره درون  کیبه    هیشب  کاربرد پیاپی ضمن )أنا/ من( و )أنت/ تو( به شکل های مختلف

از تضاد عاطفه و عقل در وجود    یبازتاب  ،یدوگانگ  نی)من( و »خودِ پندآموز« )تو( در نوسان است. ا  ده«ی »خودِ رنجد

  ی»تو« را به عنوان ابژه آموزش دهنده معرف   ری»من« شاعر را به عنوان سوژه رنجور و ضم  ریضم  در واقع  شاعر است.

متن  یشخص  هیمرث  ک یرا از    دهی ساختار قص  ،ییجابه جا  ن ی. اکندیم اب  ژه ی. به ودهدی جهان شمول ارتقا م  یبه    ات یدر 

 .داردیامبه تأمل و زیکاربرد »تو« به عنوان مخاطبِ خاموش، خواننده را ن  ،یانیپا

دهد که این  و برجستگی آن نسبت به ضمیر »تو« نشان میشایان درنگ است با توجه به بسامد بالای ضمیر »من«   

هایی از قصیده، شاعر با استفاده  ، در بخشحال نیباا  ؛های درونی شاعر پرداخته استها و رنجقصیده بیشتر به بیان اندوه

های شخصی و  دهنده تقابل میان شکایتنشان  یخوببهپردازد و این ترکیب  از ضمیر »تو« به پندآموزی و خودآگاهی می

دهی احساسات شخصی شاعر، حامل  باعث شده است تا قصیده علاوه بر بازتاب  یدوگانگهای زندگی است. این  درس

  .هایی حکیمانه و ارشادی نیز باشدپیام

 
 . موسیقی کناری  3-1-3

شعر   قافیه  و  ردیف  کناری،  موسیقی  می  موردتوجهدر  »قافیه  قرار  است.  ردیف  فاقد  غالباً  عربی  اشعار  در  که  گیرد 

ها بخش مهمی از موسیقی شعری را  شوند و تکرار آنهای قصیده تکرار میها یا بیتاصواتی است که در پایان مصرع

ها  کشد به این تکراری که گوشها را میفواصل موسیقایی هستند که شنونده انتظار تکرار آن  منزلهبهدهد و  تشکیل می

نوازی  ( و جدای از این گوش246:  1981دهند )انیس،  نوازد، با جان و دل گوش فرا میهای زمانی منظم میرا در دوره 

یک نیروی    عنوانبهها  صورت که تداعی قافیههای قافیه مسأله تداعی معانی است، بدینترین خصوصیت»یکی از بزرگ

39%

25%

36%

جدول آماری تکرار

«من»ضمیر  «تو»ضمیر  فاقد ضمیر



 نهم و  سیشماره                                   (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                     44

  

ای داشته باشد، برای شاعر  ذهنی، بسیاری از معانی را که ممکن است در تشکیل ساختمان معنوی آن شعر نقش برجسته

 (.89ـ90: 1368و هنرمند تداعی نماید )شفیعی کدکنی، 

»ل«   حرف  رَوی    عنوانبهانتخاب  دقت    قافیة  در    حرف  از  نشان  قصیده،  شاعر این  بین    نظر  هماهنگی  ایجاد  در 

دارد آن  معنوی  محتوای  و  شعر  دستهزیرا    ؛موسیقی  در  »ل«  حروفحرف  است بندی  ن(  م،  ف  ع،  دارای    که  )ر، 

، حرف رَوی  عنوانبه  «حرف »ل   (.49:  1998) عباس، های صوتی خاصی است که میان شدت و رخوت قرار داردویژگی

شود و صدای آن با نوعی  حبس می  ینوعبهدارای تلفظی شدید و انفجاری است؛ به این معنی که هنگام تلفظ آن، نفس  

می رها  ویژگی  انفجار  این  میآن    گردد.  »ل باعث  حرف  تلفظ  شدت  که  و   «شود  شاعر  رنج  و  درد  بر  تأکید  نوعی 

های  تواند به عنوان نمادی از تلخی شکایتمیحرف رَوی  در قافیة  ، این شدت در  گریدیعبارت بههای او باشد.  شکایت

  شاعر در قصیده به شمار آید. به عنوان مثال، هنگامی که شاعر در ابیات به گلایه از روزگار و زندگی پرداخته است، 

  باوجوداز سوی دیگر،    کندها را بیشتر برجسته میها و سختیآن رنج  ،با صدای انفجاری »ل«  قافیة شعر با حرف رَوی  

شدت و انفجار اولیه حرف »ل«، در ادامه تلفظ آن نوعی رخوت و آرامش وجود دارد. این رخوت در تلفظ، حالتی از  

در حرف رَوی    . بنابراین، استفاده از اینخواندیفرامسکون و آرامش را به همراه دارد که ما را به تأمل و دقت بیشتر  

 .کندرسد، ایجاد میهای پایانی به آن میهای تلخ شاعر و آرامش و تأملی که در بخشقصیده، نوعی تضاد بین شکایت

ویژگی میاین  باعث  »ل«  ها  حرف  که  دارند،    یخوببهشوند  حضور  قصیده  سراسر  در  که  رنج  و  تلخی  مفاهیم  با 

به    تنهانه  ؛های شدید و آرامش و تأملبا ایجاد تضاد بین شکایت  قافیة شعری با حرف رَوی »ل«همخوانی داشته باشد. .  

حر ف رَوی در    کند. بدین ترتیب، شاعر از بلکه به عمق معنایی شعر نیز تأکید می  ؛ است  لذت شنیداری مخاطب افزوده

ابزاری برای تقویت هر دو جنبه موسیقیایی و معنایی شعر استفاده نموده است به عبارت دیگر، انتخاب    عنوانبه  قافیة  

 .نماید های مفهومی شعر نیز کمک میبلکه به تقویت تمثیل؛ کندنوازی ایجاد مینه تنها موسیقی گوش حرف این

 سازی ادبی: هنجارگریزی و قاعده افزایی .برجسته4

سازی زبان بیش از هر جا در  عناصر ادبی نقش مهمی در اعطای کیفیت ادبی به زبان دارند »کیفیت ادبی یا شخصی  

نمودار میصورت  ژهیوبهصناعات بلاغی   زبان )صناعات معنایی(  آرایههای مجازی  این  از  غلبه هر یک  ها در  شود و 

 ( 306: 1391دهد« )فتوحی، ای را شکل میمتن، سبک برجسته

برجسته لیچ  اعتقاد  امکانبه  شکل  دو  به  استسازی  زبانی  پذیر  قواعد  از  انحراف  یعنی  هنجارگریزی،  با  نخست،   :

افزایی، یعنی افزودن قواعدی بر قواعد زبانی رایج. این دو روش، ابزاری هستند که به  معمول؛ و دوم، از طریق قاعده

: 1373)صفوی؛  ای ببخشند.  کنند زبان را از حالت روزمره و عادی خارج کرده و به آن کیفیت ادبی ویژهشاعر کمک می

1/43 ) 

 افزاییقاعده ابزار  عنوانبهتضاد .   1-4

دارد  عنوانبهدر شعر طغرایی، تضاد   ادبی  زیبایی  معنوی و  ایجاد موسیقی  در  از صنایع بلاغی، نقش محوری  .  یکی 

ها و  یابد و شامل تقابلشود، در سطح واژگانی نمود میافزایی شناخته مییکی از انواع قاعده  عنوانبهتوازن واژگانی، که  

تعبیر صفو تنها محدود به تکرار چند هجا در یک واژه نیست، بلکه می»4یتضادهای معنایی است. به  تواند  این توازن 

 ( 1/199.« )همان: ردیبربگای از واژگان یا حتی کل یک جمله را در مجموعه
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موسیقی معنوی  که اساسی است برای درک زیبایی ،گاه از تقابل یا  از تضاد و  یا هر نوع تناظری که در مفاهیم باشد،  

تضاد  شودیم ایجاد   و    ازجمله.صنعت  دارد  نمود  طغرایی  شعر  در  بارز  شکل  به  که  است  از  یکی    عنوانبهصنایعی 

موجب     ی هاوهیش زبان،  افزایی   می  یساز برجستهو    یی زداییآشناقاعده  تضاد  سخن  در شعر     کاررفتهبهشود، صنعت 

«)ضیف، حافظه  »تضاد  نوع  از  تعقید  بدون  و  ساده  تضادی  شعر  تنهانهکه    (200:   1384شاعر،   ایفا    در  معنایی  نقش 

 .نمایدکمک می  شعری بلکه به آفرینش موسیقی درونی و تأثیرگذاری بیشتر متن ؛کندمی

 تضادها جدول 

 2بیت   أخیراً # اولً  1
 2بیت   الضّحی # الطفل  2
 5بیت   حَزَنی # جَذلی  3
 11بیت   # مُرُّ الجدّ  هة حلوفکا 4
 11بیت   الغَزَل  ةشِدة البَاسِ # رقِِ  5
 15بیت   تنام # ساهرة 6
 20بیت   حِب # العِدا  7
 23بیت   مِنهنَّ # مِنهُم  8
 30بیت   ینثنی # یغُری  9

 31بیت   الرض # الجوِّ  10
 40بیت   # وَلَّت علی لة مُقب  11
 44بیت   شَوطُ # مَهل  12
 44بیت   تَقدَّم # وراء  13
 46بیت   عَلا # دون/ انحطاط  14
 51بیت   الوفاء # الغدر  15
 50بیت   حُسنَ # شَراًّ  16
 52بیت   صدق # کذب 17
 52بیت   مُعوّج # معتدل  18
 54بیت   العیش # أیامک الول  ءسُؤ  19
 57بیت   ثبات / بقاء # منتقل  20
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زدایی  ویژه به کارگیری تضاد در زبان، باعث آشناییافزایی و بهگونه که اشاره شد، از طریق قاعدهسازی، همانبرجسته

  بردزدایی، مخاطب را از زبان روزمره جدا کرده و او را به دنیای جدیدی از معانی و احساسات میشود. این آشناییمی

. تضاد در  کندمی   تازه  تی ادراک مخاطب را از واقع  ،یزبان  یها اصل استوار است که هنر با شکستن عادت  نیبر ا  و  

  ی (، ذهن مخاطب را از الگوها پایان/آغاز  فنا،  /ی، ماندگارغم /شادیآشنا )مانند    م یمفاه  انی تقابل م  جادی با ا  ،ییشعر طغرا

هر چند تعداد ابیات دارای تضاد در این شعر  .  سازدیوادار م  میمفاه  تر یزاعانت  یو او را به بازخوان  کندیروزمره جدا م

باعث ایجاد نوعی      بیت(  20کم است، با وجود این نشان می دهد شاعر تلاش نموده با کاربرد آن در برخی از ابیات )

می معنایی  در شعر حاصل می  .شودتوازن  تضادهای موجود  از  که  معنوی  ذهن  موسیقی  در  را  مفهومی  تناظری  شود، 

می باعث  و  کرده  ایجاد  نماید.خواننده  تقویت  را  دیگری  معنای  عبارت،  و  واژه  هر  که  واقعشود  شعر    در  در  تضاد 

ساده  ییطغرا تقابل  ن  یتنها  مفاه  ست،یالفاظ  تقابل  طر  میبلکه  از  که  متضاد،   یهوشمندانه  ینیهمنش  قیاست  واژگان 

ها و تضادهای ساده و دهد تا با استفاده از تقابل.  این شیوه به شاعر این امکان را میندیآفر یم  «یمفهوم  یق ی»موس  ینوع

تأثیر عمیق بر مخاطب بگذاردروان،  به گونه  .تری  به کار گرفته  به عنوان نمونه، تضادهای موجود در شعر طغرایی  ای 

منسجمشده را  شعر  کلی  ساختار  مخالف،  مفاهیم  بین  حرکت  نوعی  ایجاد  ضمن  که  میاند  فرآیند،  تر  این  در  کنند. 

و او را به مشارکت    کنندیم  تیحس تنش را تقو  شود ومی  در مخاطب  یکشمکش درون  جادیتضادهای معنایی باعث  ا

تنها    نی. اکندیم   بی فعال در کشف معنا ترغ افزا  یبلکه عمق فلسف  ؛دارد  یشناختییبایزی  جنبه  تنش، نه    شی شعر را 

 . دهدیم

 های بیانی، ابزار هنجارگریزی. برجسته سازی ادبی: آرایه4-2

بلاغی است که زبان را از حالت عادی و روزمره  های  آرایهها و  سازی در ادبیات به معنای استفاده از تکنیکبرجسته

سازی به دو دسته موسیقایی و زبانی تقسیم  دهد. این برجستهشناسی و بیان ادبی ارتقا میزیبایی  به لحاظ   برتر  به سطحی

میمی کمک  زبان  برتری  به  توازن  و  آهنگ  مانند  صوتی  عناصر  موسیقایی،  دسته  در  زبانی،  شود.  دسته  در  اما  کنند. 

)شفیعی   یابدنمود می    ...سازی واژگان در جملات به وسیله عناصری چون تشبیه، استعاره، مجاز وها و برجستهتفاوت

این(.  7 ـ8:  1368کدکنی،   به  نظر  برجستهبا  هنجارگریزیکه  انواع  طریق  از  زبانی  گروه  در  قابلسازی  است  ها  تبین 

های مجازی زبان )صناعات معنایی(  که در حوزه هنجارگریزی معنایی زبان، صورت( و این42ـ43/  1:   1373)صفوی،  

سازی ادبی پذیرترین سطح زبان بیش از دیگر سطوح زبان در برجستهقرار دارند بنابراین »حوزه معنا به عنوان انعطاف

می قرار  استفاده  )همان:  مورد  و  51ـ52گیرد«  مهم  (  از  روشیکی  برجستهترین  از های  استفاده  ادبی،  زبان  در  سازی 
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استصورت مجازی  می  ها آرایهاین  .  های  کمک  شاعر  از  به  استفاده  با  و  گرفته  فاصله  معیار  زبان  قواعد  از  تا  کنند 

گیری از زبان معیار باعث  های خاص، نگرش و احساسات خود را به شکلی منحصر به فرد بیان کند. این فاصلهتکنیک

( در جدول ذیل، تعداد، نوع و  179ـ180:  1998)فضل،  شود  تری در مخاطب میایجاد تأثیرات عاطفی و فکری عمیق

 های بیانی  بلاغت در قصیده شاعر مشخص شده است.بسامد هر یک از صنعت

 هاجدول استعاره  
 نوع  طرفی  بیت   ردیف 

 تصریحیه / تبعیه  خالی بودن ـ برهنه بودن  4 السیف عُرّیَِ مَتناه مِن الخلل  1
 تصریحیه / تبعیه  تکان خوردن ـ ناله کردن  6 طال اغترابی حتی حنّ راحلتی   2
بلُِ  لةِ و رَحلُها قَری العَسّا  2 که  سرنیزه  6 الذُّ  / نالن  انسان  ـ  لزران 

 خوردها تکان می هنگام ناله شانه 
 مکنیه 

لما    3 عجَّ  و  نضوی  لَغَبٍ  من  وضَج 
 ألقی رکابی ... 

که   7 انسانی  ـ  خسته  و  شترنالن 
 کنند عصبانی شده و فریاد می 

 مکنیه 

 بها   أستعی  کفِّ   ۀارُیُد بَسط 4
 علی قضاء حقوقٍ ... 

 تصریحیه / تبعیه  انجام دادن ـ بجا آوردن  8

)آهویی( که   12 طَرَدتُ سَرحُ الکری عن وَردِ مُقلَته  5 ـ حیوانی  خواب سبک 
 شود به آرامی وارد چشم می 

 مکنیه 

 تصریحیه / تبعیه  غفلت کردن ـ خوابیدن  15 تنامُ عینی و عی النجم ساهرة 6
 مکنیه  شب ـ انسان آبرومند  19 فَسِر بنا فی ذِمام اللَّیلِ معتصفاً  7
الُسدُ  8 و  العِدا  حیثُ  فالِحبّ 

 ٌ  ۀرابِضَ 
 تصریحیه  شجاعان ـ شیران  20

 سُقیتَ  بالِجزع ۀ نَـؤُمّ ناشئ 9
 نِصالُُا ... 

 تصریحیه  هاها ـ نیزهمژه 21

 مکنیه  سخنان خوب ـ عِطر  22 قدزاد طیبُ احادیثِ الکرامِ بها  10
فی   11 مِنهُنّ  أنضاءَ  الُوی  نارُ  تبَیتُ 

 کِبَ 
 تصریحیه   دائمی بودن ـ بیتوته کردن  23

 تصرحیه  عاشقان ـ شتران رنجور و ناتوان  24 یقَتلُنَ انضاء  حبٍّ لحِراک بها  12
 مکنیه  سرنیزه ـ مار  25 یشُقی لَدیغ العَوَالی فی بیُوُتِِِم 13
 تصریحیه  خمره شراب ـ آبگیر  25 الخمَروالعسل  غدیر من ۀ بنهلَ  14
 ثانیِة  بالِجزع   ۀلَعلَّ إلمام 15

 یدبُّ مِنها نسیمُ البُء فی عِللَی 
 تصریحیه / تبعیه  وزیدن ـ نفوذ کردن  26

 تصریحیه  محبوبان ـ آهوان  29 ل احُِلَ بغزلن اغُازلُُِا  16
فی   17 نَـفَقاً  فاتخذ  الیه  جنَحت  فإن 

 الرضِ أو سلَّمافًی الجوِّفاعتَزلِ 
کندن   31 ـ  مردم  با  معاشرت  سختی 

 زمی ـ بالرفتن از نردبان آسمان 
 تصریحیه تمثیلیه تبعیه 
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علی   18 للِمتقدمیَ  العُلی  غِمارَ  وَدعَ 
 رکوبها 

سختی  32 بر  تحمل  شدن  سوار  ـ  ها 
 کشتی

 تصریحیه ـ تبعیه 

 تصریحیه  شی اندک ـ خیسی و تری  32 إقتَنع مِنهنُ بِالبَللِ  19
 مکنیه  بیابان ـ انسان  34 ًٌ ۀفادرأبها فی نحورِ بیدِ حافل 20
 مکنیه  بزرگی ـ انسان متکلم   ة إنّ العُلی حَدَّثتنی وهی صادق 22
 تصریحیه / تبعیه  صدا زدن ـپراکندن گرد و غبار  37 أهَبتُ بالحظّ ...  23
 تصریحیه / تبعیه  آشکار شدن ـ دیدن  38 لَعلّه إن بَدا فَضلی و نقَصَهم 24
 لَعلّه إن بَدا فَضلی و نقَصَهم 25

 لِعَینهِ نامَ عَنَهم أو تَـنـَبَّه لی 
از   38 خوابیدن  ـ  نعمت  شدن  سلب 

 هاآن
 تصریحیه / تبعیه 

جان  39 امُِلُّل النَّفسَ بالآمالِ أرقبها  26 بودن  دادن  مشغول  تسلی  ـ  ها 
 هاجان

 تصریحیه / تبعیه 

و   41 غالی بنفسی عرفانی بقِیمَتِها  27 خرید  امکان  شی گران  ـ  جان 
 فروش آن هست 

 مکنیه 

 تصریحیه  جان شاعر ـ نیزه و شمشیر  42 بِجوهرهِ   یزَهو أن الضَّلِ   هعادَ  28
 عاده النصل أن یزَهو بجوهرهِ  29

 ولیسَ یعَملُ الّ فی یَدی بَطَل 
به   42  _ وجود  گوهر  کردن  اشکار 

در   شمشیر  بودن  وبران  درخشش 
 دست انسان کارامد 

 تصریحیه تبعه تمثیلی   

آن   50 غاض الوفاء فاض الغَدَر وانفرجت  30 آب  رودی که  ـ  نیرنگ  و  حیله 
خرابی   و  سیلاب  باعث  شده  زیاد 

 است

 مکنیه 

یا وارداً سُؤرَ عیشٍ کلُّهُ کَدَر  أنفَقتَ   31
 عُمرکَ فی أیامِکَ الوّل 

 تصریحیه / تبعیه  گذراندن ـ انفاق کردن  

 تصریحیه  دنیا و مشکلات آن ـ امواج دریا  55 فیمَ اعتراضُکَ لَُّ البَحرِ ترَکَبهُ  32
 

 جدول تشبيهات  
 نوع آرایه حسی ـ عقلی طرفی بیت  ردیف

 بلیغ عقلی ـ حسی فضل ـ زینت 1 حیله الفضل 1
مجـــــدی أخـــــیراً و مجـــــدی اولً شـــــرع   2

مس  حی کالشــــَّ والشــــمس رَأدَ الضــــُ
 فی الطفل

ــی ـ  2 حالــــــــــت موفقیــــــــــت دائمــــــــ
یکسانی حـالت خورشـید در 

 اول و آخر روز

تشـــــــــبیه ضـــــــــمنی /  عقلی ـ حسی
 تمثیلی

ــیم القا 3 ــةفـ ــز  مـ ــا بالـ ــکنی بهـ وراء لسـ
 ول ناقتی فیها ول جََلی

عــــدم ارتبــــاط و تعلــــ  بــــه ایــــن  3
سرزمی / نداشتن ناقه و شـتر 

 در آن

 ضمنی / تمثیلی عقلی ـ حسی
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رَدُ   4 ، مُنفـِ ناءٍ عن الهلٍ، صَفرالکفِّ
 کالسیفِ عُرّیَِ متناه من الخلَلَ 

ــانواده و  4 ــان دور از خـــــــــــ انســـــــــــ
شمشــــیری کــــه غــــلا   –نادار 

ــالی از زیــــــــب و زیــــــــور  آن خــــــ
 است

 تشبیه  بلیغ/ تمثیلی عقلی ـ حسی

درِ الــرُّمتِ مُعتَقـــلٍ  5 ذی شــطاطٍ کصــَ
 بِثلِهِ غیرهََیَّابٍ ول وکَِلٍ 

ــتوار ـ  نیــــزه راســــت  10 انســــان اســ
 واستوار

 تشبیه بلیغ حسی  –حسی 

 بلیغ عقلی ـ حسی خواب ـ چهارپا 12 سَوَام النوم 6
 بلیغ عقلی ـ حسی خواب سبک ـ مستی شراب 13 خَمر الکری 7
ناز و کرشمــــه، ســــیاهی ســــرمه ـ  21 میاه الغنُج والکَحَلِ  8

 هاآب
 بلیغ حسی ـ حسی

 بلیغ عقلی ـ حسی عش  ـ آتش 23 نارالُوی 9
 بلیغ عقلی ـ حسی سلامتی ـ نسیم 26 نسیمُ البُءِ  10
 بلیغ حسی ـ عقلی چشمان درشت ـ نیزه 27 نبال الأعی النُجلّ  11
 بلیغ حسی-عقلی  به گرداب–بزرگی  32 ودع غمار العلی للمتقدمی علی 12
یوی بلُـومُ مُنـیً  13

َ
رَِ  المـ لَو أنَّ فی شـَ

 الحمللم تَبحَِ الشمسُ، یوماً، داره 
موقعیــــــت ســــــبب رســــــیدن بــــــه  36

آرزوها نیست ـ حاله خورشـید  
کــــه  یشــــه در وســــط آسمـــــان 

 ماندباقی نمی

 ضمنی / تمثیلی عقلی ـ حسی

ب   14 ــَ ن دونـــی فـــلا عَجـ ــَ ی مـ ــَ إن علانـ
مسِ  بإنحطــــاطلــــی اسُــــوَة   عــــن الشــــَ

 زحُلِ 

ــر از  46 ــه بالتــ ــاعر کــ ــاه شــ جایگــ
ــر  ــه از او بالتـــ ــانی کـــ فرومایگـــ

ــه رفته ــید کـ ــد ـ حالـــت خورشـ انـ
تــــــــــــــر از در جایگــــــــــــــاهی پائی

 خورشید قرار دارد

 ضمنی / تمثیلی عقلی ـ حسی

ذبُهم  15 دقَکَ عنـــدَ النـــاسِ کـــِ شـــانَ صـــِ
ُعَوَّجُ بِعتدلِ 

 وهَل یطابُ  الم
جویی دروم از صـــداقت عیـــب 52

ــج با شــــــــیء  ــی کـــــ ــاس شـــــ ـ قیـــــ
 راست و معتدل

 ضمنی / تمثیلی عقلی ـ حسی

عُ شـــــیء  فـــــی ثبَـــــاتِِم  16 ان کـــــانَ ینَجـــــَ
یف للِعذَلِ   علی العهودِ فسب  السِّ

ــوم  53 عــــدم فایــــده پایــــداری آن قــ
ــرفتن برپیمان ــه گـ ــان ـ پیشـ هایشـ

 شمشیر برتوبیخ

عقلـــــــــــــی ـ حســـــــــــــی 
 عقلی

 ضمنی تمثیلی

 بلیغ عقلی ـ عقلی قناعت ـ فرمانروایی 56 عةملک القنا 17
ل  18 ترجو البقـاء بـدارٍ لثبـاتَ لُـا فَـهـَ

 سمَِعتَ بظِلّ غیِر مُنتقلِ 
ای بدون ثبـات ـ بقاء در خانه 57

 گذرانسایه
 ضمنی تمثیلی عقلی ـ حسی
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 هاه جدول کنای
 نوع کنایه مضمون کنایه بیت  ردیف

 کنایه از صفت ندار بودن 4 صِفرالکفِّ  1
 کنایه از صفت دارا بودن 8 کفٍّ بسطَهَ   2
عـــــــزت  در راه رفــــــــتن و کوشــــــــش  33 العِزُّ عِندَ الرسیمِ الینُِ  الذُلَلِ  3

ــده و اصــــیل  شــــتر نجیــــب ، رام شــ
اســـت کـــه کنایـــه از عـــزت درســـفر  
کردن از جایی که شرایط زنــدگی  

 مهیا نیست.

 نسبتکنایه از 

 کنایه از موصو  کنایه از انسان فرومایه 41 رخیص القَدر 4
 کنایه از موصو  کنایه از اسب تیزرو 34 معارضات مثانی النّجم بالجدُلِ  5

 مجاز جدول  
 نوع مجاز  اسناد  بیت   ردیف 

به روزگار   9 الدَّهر یعَکَسُ آمالی  1 آرزوها  واژگون شدن  اسناد 
از باب اسناد به زمان است به جای  

 فاعل حقیقی 

 مجاز عقلی. علاقه زمانیه 

الغنیمَة    ]الدهر[ 2 من   بعدیقُنِعُنی 
 الکَدر بالقَفَلِ 

نوع   9 از  روزگار  توسط  شدن  قانع 
 اسناد مجازی است 

 مجاز عقلی علاقه زمانیه 

قلِ  3
ُ
به   12 اللیلُ أغری سوامَ النوم بالم نمودن  تشوی   و  برانگیختن  اسناد 

 شب از نوع اسناد به زمان است 
 مجاز عقلی علاقه زمانیه 

به   16 الغیُّ یزَجُرُ إحیاناً عن الفَشَل  4 شدن  ومانع  بازداشتن  اسناد 
 گمراهی به جای فاعل حقیقی آن 

 مجاز عقلی علاقه سببیّه 

به جای   19 تُِدینا   الطیَب حةنفَ 5 به خوشبویی  اسناد هدایت 
 فاعل حقیقی آن 

 مجاز عقلی علاقه سببیه 

الستارِ   6 خِلَلِ  من  باللَمت  تُسعِدنی 
 والکللِ 

وسیله   28 به  شاعر  یاری کردن  اسناد 
نگاهی از جانب یار اسنادی مجازی 

 است

 مجاز عقلی علاقه سببیّت 

اسناد عدم اهتمام در راستای کسب   30 صاحِبه   هَمّ  ینَثنی  مة حُبّ السلا  7
ها به دوست داشتن سلامتی و  بزرگی

تندرستی از باب اسناد به سبب فعل  
 است به جای فاعل حقیقی 

 مجاز عقلی علاقه سببیّه 

جای   43 ما کنتُ اوُثرِ أن یََتَدَّبی زمنی  8 به  روزگار  به  عمر  طول  اسناد 
 فاعل حقیقی آن 

 مجاز عقلی علاقه زمانیه 
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عیب  52 شانَ صِدقَکَ عَندَ الناسِ کِذبهم 9 از  اسناد  دروم  کردن  جویی 
تا   است  سبب  به  اسناد  صداقت 

 فاعل حقیقی آن 

 مجاز عقلی / علاقه سببیّه 

 

 
با دیگرعناصر آن تناسب کامل دارد و    ندیگزیبرمای که شاعر بر یک ساخت زبانی در شعر خود  واژه  کهنیابر اساس  

بنا به نظر یاکوبسن »شیوه    کهچنانشود  شعری می  امیو پهرگونه تغییر یا جایگزینی باعث مخدوش شدن معنا    رونیازا

در ساخت پیام    ماًیمستق  ریتأثبلکه این    ؛ها تاثیری در ساختار معنایی جمله نداردانتخاب واژگان وکنارهم قرار دادن واژه

 ( 30/ 1: 1373.«)صفوی ؛دهد یمخود پیام سوق   یسوبهگیری را شود و جهتاعمال می

طغرایی با توجه به محوریت سخن که »شکوی و گلایه از روزگار« است از غم نامرادی که تلخی روزگار برای او  

می  ،زدهرقم تجربهسخن  و  پند  طریق  و  میگوید  پیش  را  تجاربش  از  و  آموزی  هنری  قدرت  از  راه  این  در  و  گیرد 

تصویرپردازی خود کمک گرفته است. شعر او بازتاب احساسات برخاسته از تأملات درونی اوست. در قصیده طغرایی  

بیت    26بیت در    59مورد که از    32ها  های ادبی، استعاره بالاترین بسامد را برخوردار است تعداد استعارهاز میان  آرایه

در   مهم  جایگاهی  شیوه  این  است.  رفته  کار  به  استعاره  مختلف  اشکال  به  ابیات  از  نیمی  تقریباً  یعنی    یرگری تصوآن، 

  طهواس بهکند و از همین روست که  های عالم کمک میهای درونی میان پدیدهمفاهیم دارد؛ زیرا »استعاره به ثبت ارتباط

باشد« )عبدی و  نمایاندن وجوه اشتراک و افتراق، ابزاری بسیار قوی و ماندگار جهت آموزش دادن و فهماندن نیز می

 ( 113: 1395همکاران؛ 

دار« است که در پیوند با گزینش و به معنای امکان جایگزینی است و استعاره را  به نظر یاکوبسن، استعاره نظم »نظام

ای که بیان حالتی، شخصی، چیزی، یا کنشی است بر حالت، شخص، ای از مجاز دانسته که در آن، واژه یا جملهگونه

( بنابراین در پرتوی  82:  1372ها همانندی یا قیاس برقرار شود )احمدی،  کند تا میان آنچیز یا کنش دیگر، دلالت می

پدیده و  حوادث  و  افراد  درونی  حالات  و  ذهنی  معانی  میاستعاره  حیات  و  روح  صحنهها،  به  و  و  یابند  زنده  هایی 

یر کلاسیکی  کند. بنا به »کارکرد و نقش تصوشوند که موجی از احساس را به آدمی منتقل میتابلوهایی گویا تبدیل می

تقریر و زینت دهنده محتوا و توصیف ( در  157 ـ158:  1385گر آن و متکی بر ادراک بصری است« )فتوحی،  که برای 
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بلاغت است فنون  از سایر  بیشتر  مراتب  به  استعاره  کاربرد  این صورت  ؛شعر طغرایی  نیفتاده   اما  افراط  در ورطه  گری 

عمق شود، شاعر با نگاهی به تأثیر  های سطحی و کماست تا موجب محدودیت معنا و ماندن شاعر در محدوده تجربه

ی استعاری را  اش و تأثیر تزئینی آن سبکی استعاری را برای خود برگزیده است و طغرایی شیوهاستعاره در تبیین اندیشه

برگزیده تا تصویرگر عالم درونی خود باشد و کاربرد تمثیل راهی است تا در کنار آن، گلایگی از روزگار و بیان اندوه  

با توجه به    و  جان در قالب استعاره مکنیهآموز دیگران نیز باشد، خصوصاً شخصیت بخشی به اشیاء بیاش،درسدرونی

تبعیهاین تصریحیه  استعاره  هر  استعارهکه  داردای،  همراه  به  خود  دل  در  نیز  را  مکنیه  نیز    ؛ای  و  خیال  عنصر  نشانگر 

های مختلف کلامی در غالب  گسترش عواطف انسانی در متن است که موجب انتزاعی شدن سبک و درهم تنیدگی لایه

تحرک و ایستای کلام، های بیشود و این امر ساختار یک متن ادبی را به سوی تنوع بخشی به صورتعناصر بلاغی می

خیال  نیز  و  تصویرپردازیپویایی  خلق  و  سخن  شدن  برجسته  زمینه  و  است  داده  سوق  جهت  انگیزی  را  ادبی  های 

تا    17بیت    11های فعلی به کار رفته در متن )در  سازد، افزون بر این استعارهبرانگیختن توجه مخاطب و اقناع وی را می

گری و زیباشناسی بیانگر نازکی خیال و تازگی ادراک است که غالباً در قالب  بار کاربرد استعاره( با هدف آفرینش  32از

های تازه زبانی  ساز خیزش زبان و پویایی قوۀ خیال است و علاوه بر تصویرسازی، موجب موقعیتافعال حرکتی زمینه

مضمون میو  شگفتی  برانگیختن  و  ادبی  نازکی  و  بیانگری  و  افعال  تراشی  میان  استعاری  حوزه  در  عملی  چنین  شود، 

می سبک  به  بخشی  حرکت  و  اندیشه  پویاسازی  سبکی »موجب  دینامیسم  و  پویایی  طراوت،  از  زیادی  بخش  و  شود 

های فعلی در این قصیده با ایجاد  بنابراین استعاره   ؛(317:  1391های فعلی است.«) فتوحی،  برخاسته از کاربرد استعاره

حس حرکت، زبان را  از ایستایی نجات  داده و جنبه زیباشناختی به آن بخشیده است در واقع این افعال، پویا سازی  

هم است.  ساخته  ممکن  را  است  اندیشه  روزگار  رفتار  از  شکوه  که  متن  مضمون  با  پویا  استعاری  افعال  کاربرد  چنین 

که روزگار توجهی به این توان او  هماهنگ بوده؛ زیرا نشان از پویایی شاعر و تصویرگر درون پر از تکاپوی اوست و این

از استعاره،    ییطغراننهاده است.   استفاده  واقع    با  تبد  یانتزاع   یامر در  ملموس  امر  به  را  اندوه(  اکندیم  لی)مانند    نی. 

نظر  یمبتن  ند،یفرآ »همنش  اکوبسنی  ه یبر  »جانش  «ینیدرباره  بنیان،      .است  «ینی و  این  ابر  در  تنها    ن یاستعاره    کی شعر، 

با    کسویاز    ،یسبک استعار  نیاست. ا  یانسان  قیعم  یهاتجربه  انیب  یشاعر برا   یبلکه زبان رمز  ست،ین  یبلاغ  کیتکن

تأث  ا،یزنده و پو  ریخلق تصاو تحت  را  م  ری مخاطب  از سو   دهدیقرار  تبد  گر،ید  یو  نمادها  یانتزاع  میمفاه  لیبا    یبه 

 . بخشدیم یو فلسف ی موزشآ یملموس، به شعر بعد

-21-13-12-10-4-3-2-1که فقط در ابیات )ی تشبیه نسبت به استعاره از بسامد کمتری برخوردار است چنانآرایه

تشبیه  کاررفتهبه(  23-26-27-32-36-46-52-53-56-57 از  بیشتر  و  برده است.  است  بهره  به محسوس  های معقول 

امری    لهیوسبهمگر    دیآیدرنمداند که به حس  ها را براساس کارکرد »بیان امری میعسکری یکی از موارد بهترین تشبیه

( و کاربرد این نوع تشبیه برای این است تا درک ماهیت و ارزش منزلت حقیقی انسان و 90:  1385)فتوحی،    5حسی«

کند؛ زیرا در میان فنون بلاغت و تصویرگری مفاهیم، تشبیه معنا را چنان  فناپذیری دنیا و دل بستن به آن را تبیین می

توان آن را با چشم خود دید و با انگشتان خود لمس کرد و این امر گویای نگاه نافذ و  سازد که گویی میآشکار می

گرایی است که از سطح ظاهری و پوسته محسوس فراتر رفته و به حقیقت و باطن نظر دارد و امور معقول  اندیشه ژرف

کند در واقع شاعر با  این نوع تشبیه، مفاهیم انتزاعی را به مفاهیم ملموس  و ذهنی را برای مخاطب محسوس و عینی می

نگری به مسائل  و این امر نشان از عدم سطحی   کندیمخاطب ساده م  یرا برا   میدرک مفاه  وه،یش  نیازند و با  پیوند می

 مختلف است و نمود ذهنیات، عواطف و تخیلات شخصی گوینده است.
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ویژگی  کاررفته بهتشبیهات   دارای  ادراک حسی  و  با عقل  انطباق  دلیل  هنری  حقیقت  به  تصویر  »یعنی  نمایی هستند. 

است.« همگانی  ذوق  و  عقل  مناسب  و  تشبیهات  89:  1385)فتوحی؛    5پذیرفتنی  غالب  در    کاررفتهبه(.  هستند  تمثیلی 

که نوعی از تشبیه که  با تشبیه یا این  معنا همشود و برخی آن را  های بلاغی بحث تمثیل در ذیل تشبیه مطرح میکتاب

شمارند و دیدگاه متأخر نیز بر  شبه مرکب از تصور متعدد است و گروهی نیز تمثیل را در زمره استعاره و مجاز میوجه

یعنی داستانی که پیامی را در خود نهفته است )همان:   ؛داننددر بلاغت غربی می  Allgoryاین است که تمثیل را معادل  

  (.255 ـ258

از تمثیل سخن گفته است و تمثیل را در زمره تشبیه    ل ی تفصبهناگفته نماند عبدالقاهر جرجانی اولین کسی است که  

تشبیه تمثیل می تأثیرگذاری  بیان  تأویل دارد و در  به  نیاز  گوید »خردمندان  مرکب و استعاره مرکب برشمرده است که 

برد و  بخشد و مقام آن را بالا میپوشد و والایی میاند که تمثیل وقتی در پی معانی بیاید ... بر آن جامه شکوه میمتفق

  دگاه ید  ن یا  (.92ـ93ه.ق :  1404کند )جرجانی،ها دوچندان میافروزد و قدرت معنا را در تحریک دل آتش آن را برمی

تمثیل های به کاررفته در این    همانطور که در  ؛کندیم  تیرا تقو   یگربلکه اقناع  ؛  کلام  ییبایز  تنهانه  ل یدارد که تمث  دی تأک

 شود. قصیده دیده می

در شعر شاعر از همان خانواده تشبیه و استعاره است که در تأویل آن از حد چند جمله فراتر    کاررفتهبههای  تمثیل

تمثیلی موجب برجستهرود اما شیوه کاربرد تشبیهات و استعارهنمی شبه  سازی کلام طغرایی شده است؛ زیرا وجههای 

درونی است و دربردارنده یک نکته    ه یلا کی برگرفته از جملات است و نیاز به تأویل به یک موجه عقلی است و دارای  

است؛   اثبات  چراکهاخلاقی  همین  در  تمثیلی  ادبیات  اقناعی  برای  »قدرت  است  ابزاری  تصویر  زیرا  است؛  نهفته  گری 

اثبات دعاوی« )فتوحی،  توضیح تجربه و تشریح اندیشه، آموزش اخلاق و آگاهی ( که به صورت  60:  1385رسانی و 

 دهنده اندیشه است. طه جانشینی و همنشینی واژگان شکل گرفته و در خدمت معنا و نظمخردمندانه براساس راب

ی ایجاد پیوند  تصویرهای مجازی از نوع مجاز مرسل و مجاز عقلی به کار رفته در قصیده شاعر که در نتیجه         

با   نیا  ای عقلانی است.میان دو یا چند امر است که غالباً به صورت مجاز عقلی است که رهیافت اندیشه نوع مجاز، 

 . دهدیجلوه م یعیو مبالغه را طب دیآیواژگان، به خدمت »معنا« درم  ینیهمنش

پردازد و نگاهی نیز به شرایط حاکم بر  ای رمزگونه است که به تحلیل شرایط شاعر میهای به کار رفته اشارهکنایه      

موجب   طغرایی  کلام  در  رفته  کار  به  کنایی  عبارات  ساختار  است.  وی  روزگار  و  حال  تصویرگر  و  دارد  جامعه 

به جامعه و وضعیت برجسته برانگیز  تأمل  و  منتقدانه  بیانگر نگرشی  القای معنای مقصود گشته و در حقیقت  و  سازی 

 .کندیم  بیابهام، مخاطب را به کشف معنا ترغهمین   قی از طر کهخود است، ضمن آن

 «لامیة العجم.پیوند معنایی در » 5

برمی این شکوه و گلایگی  از  به خوبی پرده  اواخر عمرش  نهفته  تاریخ زندگانی طغرایی در  این قصیده  در  دارد که 

می به دوش  را  آن  بار  قصیده  این  کلمات  و  کرده  تحمیل  او  بر  زمانه  که شرایط  و غمی  رنج  بررسی است.  در  کشد. 

 توان تقسیم نمود. اندیشه حاکم بر این قصیده آن را به شش بخش می

انجامد، گلایگی و شکوه از  شود و تا بیت دهم به طول می( آغازین قصیده شروع می1 ـ10در بخش یک که از بیت )

در    یزندگ  یمعنا   ی و جست وجو  یوجود  یسردرگم  گرنمایدکه بیانروزگار با پرسشی که انکار در پی دارد آغاز می
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است  یجهان نشان آشفته  نیز  را  خود  اضطراب  و  نگرانی  آن  کنار  در  شرایط  از  خود  اندوه  دادن  نشان  وجود  با  وی   .

 گوید:که در بیت سوم میدهد چنانمی
 بها ولاناقتي فیها ولاجملی        فیمَ الاقامَةُ بالزّواءِ لاسَکَنی 

 ) ترجمه: چرا در بغداد اقامت گزینم در حالی که نه مایه آرامش ونه ناقه وجملی»مرکبی« آنجا ندارم( 

دهد كه بر جان شاعر غالب شده است و این عطف با عطف كردن »ناقه و جمل« به »سکن« به نوعی اضطراب و نگرانی را نشان می
ابیات برجسته قرار گیرد )صفدی؛   تأثیر آن دوچندان شود و جز  چنین در این بخش به بیان جایگاه و  ( هم  64ه ق:  1305باعث شده 

بیند آموز بهترین راه را برای فرار از این تلخی كه روزگار بر او تحمیل كرده را در سفر میای تعلیمی و درسمنزلت خود پرداخته و با شیوه 
كه روزگار چه تلخ، جفایی بر او نموده است در واقع  پردازد و اینهایش می( به وصف خودش و توانایی10ـ17و در بخش دوم از بیت )

 های خود سعی بر آن دارد تا دوباره اعتماد به نفس خود را بازیابد.شاعر با وصف توانایی
از بیت ) ورزی مردان قبیله  كند و به وصف زنان و كرم و غیرت آورد و یا دیار می ( روی به تغزل و تشبیب می17ـ30در بخش سوم 

ای شراب عشق  خورده زمانه با گذر از منزل جانان و با نوشیدن جرعه پردازد و در این سیر و سفر آرزوی حریم یار دارد تا این زخممی 
بهبود یابد. هر چند در این قسمت در ارتباط با سایرقسمت های شعر بنا بر رعایت سنت عرب در آوردن تغزل و تشبیب  گسست معنایی  
ضعیفی مشهود است  اما در واقع فراروی به خیال برای گریز از واقعیت تلخ است. این بخش با توصیف زنان و مردان قبیله، به عنوان 

ایجاد می كند. ضمن آن با فساد زمانه شاعر  پاكی و غیرت، تضادی دردناک  از  برقرار  آرمان شهری  ارتباط  نیز در  را  كه مهارت شاعر 
 نمودن بین بخش ها نباید نادیده گرفت.  

( بیت  از  چهارم  بخش  درس30ـ37در  به  سخن  دوباره  قسمت  این  در  می(  تعلیم  و  اینآموزی  و  طریق  گشاید  را  سفر  مركب  كه 
كه جوینده بزرگی باشد و برای تأكید بیان  تواند قدم در این وادی بگذارد مگر اینداند و هركسی نمیهای طالب عزّت و حرمت میانسان

تمثیل می تمثیل در پی  ابیات )خود  تمثیلی و  36،  33،  32،  31آورد كه  به شکل تشبیه  تمثیل  انواع  این بخش دارای  ابیات  میان  از   )
 كند. استعاره تمثیلی است كه با این شیوه درد و اندوه شخصی را به نمادهای جهان شمول تبدیل می

( بیت  از  پنجم  تلخ  37ـ45بخش  یاد  به  دوباره  آن(  و  روزگار  بی چه نصیبش كرده میكامی  از  و  دانشش  افتد  و  به فضل  آن  توجهی 
گوید و حتی معتقد است در ایامی كه بر وفق مرادش بوده ارزش فضل و دانش او به خوبی درک نشده است، دریغا از اكنون  سخن می

 دهد . كه بر مركب سفر است و ناخشنود از جفای ایام، و در این بین گهگاه میان ابیات خود را دلداری می 
 مانند:

 فصُنتُها عن رخیصِ القَدرِ مُبتَذِلِ        غالی بِنَفسی عِرفانی بقیمَتها 
 «شناخت ارزش خود جان مرا گرانبها کرد،پس خودرا از قیمت ارزان وپست نگه داشتم» () ترجمه

  45و در ادامه خواهان زندگی نیست که سفلگان و فرومایگان بر کرسی حکومت نشسته باشند و اوج شکوی در بیت  

 گوید: است که می

 مِن قَبلِهِ فَتَمَنّی فُسحة الأجَلِ   هذا جزاء إمریءٍ أقرانَه دَرَجُوا
   «این است جزای مردی که همگنان او پیش از او مردند و او آزروی فراخی زمان برای خود کرده است» ()ترجمه 

می خود  آرزوهای  مجازات  و  خود  مجازات  را  حوادث  این  دیدن  و  روزگار  تلخی  درگذشت    داند.این  به  اشاره 

آرزو  انینیشیپ و  دَرَجُوا«  الأجل»  ی»أقرانَه  فسحة   / اجل  آگاهفراخی  نشاندهنده  محدود  ی«،  از  ا  تیشاعر  است.    ن یزمان 

 . دهدیاو را به گذار از شکوه به حکمت سوق م ،یآگاه
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دهد  دهد خود را مورد خطاب قرار می( با سخنانی که در مقابل بدعهدی دنیا بوی تعلیم می46ـ59در بخش ششم )

که گلایه را از روزگار کم کند و به پادشاهی قناعت که بیم زوال آن نیست قانع باشد و با سخنانی چون فانی بودن دار  

کند و سکوت و خاموشی را راه رهایی از خطا  پردازد و در نهایت خود را دعوت به سکوت میدنیا به تسکین خود می

تمثیلمی آوردن  با  بخش  این  در  بیتداند  در  مختلف  ) های  می46،  52،  53،  59های  خو  کلام  زیبایی  بر  و (  افزاید 

مهملان رساند با این مفهوم که نشان تیزبینی انسان، آن است که با  ختام سخن خود را نیز با تمثیلی به پایان میحسن

 مجالست نکند.

های شعر آمده ( به صورت پراکنده در تمامی بخش55،  40،  15،  3،  1ناگفته نماند کاربرد استفهام انکاری در ادبیات )

 پردازد تا بهتر در ذهن ثبت شود.است. به نوعی تثبیت و تقریر کلام طغرایی می

هایش سخن  ویژه در دوران پیری و ناکامیهای زندگی خود به طغرایی در این قصیده از اندوه و تلخیبه صورت کلی  

ها و امیدهای خود ارائه  گیری از زبان استعاری، تصویری زنده از رنجهای متنوع و بهرهگوید. او با استفاده از تمثیلمی

او نشانمی بیان  تأملات درونی  دهنده این است که نهدهد. شیوه  با  بلکه  از روزگار و شرایط حاکم شکایت دارد،  تنها 

های تعلیمی، قدرت بیانی او را در  های انکاری و تمثیلهاست. استفاده از استفهامخود به دنبال پاسخی برای این رنج

   .دهدبرقراری ارتباط با مخاطب و تأثیرگذاری بیشتر نشان می

است که در   یشاعر   یساده، سفر روحان  ه یشکوائ  کیفراتر از    ده،یقص  نیادر یک جمع بندی از بخش های ششگانه،  

 :سفر است نیاز ا یا . هر بخش، مرحلهپردازدیرنج م یبرا ییمعنا یوجو جستدر  تلاطم روزگار

ه  اعتمادب  یابیباز  یبرا  هایی: وصف توانااین فریاد  زتاب. با2  .: شکوه از روزگار )منِ منفعل(و ناله  ادیفر .بخش اول:  1

  .آموزنده ی هالیتجربه به تمث لی : تبدمیتعل. بخش آموزش و  4 .درد امیالت  یبرا ال یبردن به خپناهبا  و فرار: زی گر . 3.نفس

 .به حکمت سکوت و قناعت  دنی : رسی انسانعال .ت 6   ریانسان در برابر تقد یها تی: درک محدودرشی پذ . 5

ا  ییطغرا قص  نیبا  منشور   ده ی ساختار،  به  آ  کندیم  ل ی تبد  یاخلاق  یرا  هم  راه    شی هارنج  نهییکه  چراغ  هم  و  است 

تقابل »من« و »تو« در اندگانیآ بازتاب دوگانگ  اثر، نه   نی.  تقد  یدرون  یتنها  با  بلکه نماد نبرد جاودانه انسان    ر یشاعر، 

 است. 

 نتیجه 

های ویژه زبانی  دهد که چگونه پدیدهعمل آمد، نشان میدر پژوهشی که در باب پیکره و ساختار شعر »لامیه العجم« به

گرفته شده به خدمت  نظر شاعر  معانی مورد  و  مفاهیم  انتقال  زمینه  برای  در  انجام رسد.  به  بهتر  کار هرچه  این  تا  اند 

استفاده از اوزان عروضی، طغرایی، بحربسیط را برگزیده و انتخاب این بحر مناسب محتوای تعلیمی شعر است. در زمینه  

که از حروفی است که تلفظ آن بین شدت و رخوت قرار دارد، به خوبی در خدمت  موسیقی کناری، انتخاب قافیه »ل«  

 .های او و دعوت به تأمل در مفاهیم شعر داردعاطفه شاعر بوده و تأثیری دوگانه بر تلخی شکایت

اما    ؛کار رفتهدرصد« از کل ابیات است، هرچند اندک به  %20های آن که حدود »در خصوص موسیقی درونی جناس

از نوع جناس اشتقاق است  جناس  غالباًاست و    ملاحظهقابل به ایجاد توازن آوایی و غنیخوبی توانستهبهها  سازی  اند 

(  %25و    %39تکرار برخی کلمات محوری نظیر »من« و »تو« )به ترتیب    بسامد بالای   موسیقی کلام کمک کنند. همچنین

 .دهنده اهمیت این واژگان در تقویت اندیشه غالب شاعر و تبیین هدف او از سرودن این شعر استنشان
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افزایی کلام  سازی و قاعدهاز ابیات شعر نمود دارد، یکی از  ابزارهای بلاغی برای برجسته  %29صنعت تضاد، که در  

با    .است را  بسامد  بیشترین  استعاره  ادبی،  در  %44از صنایع  از    26)  این    بیت(  59بیت  است.  داده  اختصاص  به خود 

کنند.  سازی کلام و جلب توجه مخاطب کمک میانگیز، به برجستهویژه از نوع مکنیه، با ایجاد تصاویر خیال ها بهاستعاره

 .شوندهای فعلی نیز با ایجاد حرکت و پویایی در زبان، به نمایشگر تکاپوی درونی شاعر تبدیل میاستعاره

  ( برخوردار است،  بسامد کمتری  از  استعاره  به  از    18تشبیه نسبت  به    ( و%5/30بیت؛    59بیت  معقول  نوع  از  غالباً 

عمق نگرش  گویای  و  است  تشبیهمحسوس  است.  حقیقت  به  شاعر  بهگرای  به  های  که  هستند  تمثیلی  بیشتر  کاررفته 

   .کنندسازی مفاهیم اخلاقی کمک میبرجسته

های موجود در  ( که غالبا از نوع مجاز عقلی است، حاصل اندیشه عقلانی شاعر است و کنایه%5/13تصاویر مجازی)

 ای رمزگونه به تحلیل شرایط شاعر و تصویرگر حال و روزگار طغرایی است.( اشاره%8/ 5قصیده »لامیة العجم« )

به شش بخش تقسیم شده که نشان از پیوند معنادار بین ساختار و   «لامیه العجم» ، قصیده اندیشگانی و معناییدر سطح 

شود، پردازد، نوعی گسست معنایی مشاهده میمحتوای آن دارد. هرچند در بخش سوم که شاعر به تغزل و تشبیب می

 .نوعی با سایر مضامین شعر پیوند دارداما این بخش نیز به

 ها پی نوشت

1. Ferdinand de Saussure 

2. Roman Jakobson 

3. Geoffrey Leech 

  یرابطه  ،یشناسنشانه  ، یمعناشناس  ی در حوزه  برجسته    ی هااز چهره  یکی  در تهران است .او    1335کوروش صفوی متولد   .4

ادب  شناسیزبان تار  اتیو  ا  یشناسزبان  خی و  برزباناست.    رانیدر  درآمدی   « به  توان  می  او  آثار  »درآمدی از  شناسی«، 

   درگذشت.1402شناسی«،»از زبانشناسی به ادبیات« و...اشاره کرد وی در درسال برمعناشناسی«،»واژه نامه زبان
 249به نقل از الصناعتین : .5
 امه بنکتا 

 .نشر مركز  :جلد یک نشانه شناسی و ساختارگرایی، تهران ساختار و تاویل متن، .(1372)  .احمدی، بابک .1
 . مکتبه الانجلو :، مصرموسیقی الشعر .(1981) .انیس، ابراهیم .2
 . دارالمعرفه :، چاپ دوم، بیروت علم البیان   ياسرار البلاغه ف  .ه.ق(1404).جرجانی، عبدالقاهر .3
ب  ي الجامع ف(. 1387).خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم  .4 ی يالعروض العر  انتشارات سمت.  :، تهرانو التطبیق  ةبین النظر
گاه. موسیقی شعر .(1368) .شفیعی كدكنی، محمدرضا .5  ، چاپ دوم، انتشارات آ
الاولی    ة،الجزء الاول ،الطبعالعجم   ةشرح اللامی  يالغیث المسجم ف  .ه ق(  1305).صفدی،صلاح الدین خلیل بن ایبک .6

 . ة المصری ة الازهری ة ،المطبع
 نشر چشمه.  :جلد اول، تهران از زبان شناسی به ادبیات )نظم(، .(1373) .صفوی، كوروش .7
انتشارات دانشگاه فردوسی   :، ترجمه مرضیه آباد، چاپ اول، مشهدهنر و سبک های شعر عربی  .(1384)  .ضیف، شوقی .8

 مشهد.
 اتحاد الکتاب العرب.  :، دمشقخصائص الحروف العربیه و معانیها  .(1998) . عباس، حسن .9

یه .(1377) .علوی مقدم، مهیار .10  ، چاپ اول، تهران: سمت. های نقد ادبی معاصرنظر
 ، ترجمه حسین یوسفی )آملی(، آمل: اشک قلم. موسیقی شعر عربی سنتی و نو  .(1383) .علی، عبدالرضا .11
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 ، چاپ اول، تهران: سخن. بلاغت تصویر  .(1385) .فتوحی، محمود .12
یه .(1391) .فتوحی، محمود .13  ، چاپ اول، تهران: سخن. ها ها، رویکردها و روشسبک شناسی، نظر
 دارالشروق.  :، الطبعه الاولی، القاهره علم الاسلوب مبادیه و اجراء .(1998) . فضل، صلاح  .14
صلاح  .15 البنائیه  .(2007)  .فضل،  یة  والنظر الأسلوب  جلدعلم  الاولی،  الطعبه  بیروت 2،  و  المصری  دارالکتاب  القاهره   ، :  

 دارالکتاب اللبنانی. 
 الأردن:مجدلاوی .عمان1طبنیة القصیدة في شعر عزالدین المناصرة. م(. 2006القصیری،فیصل صالح.) .16
 ، تهران: هرمس. ، رهیافتی به شعر اخوان ثالث(. آواها و القاها 1383قویمی، مهوش.) .17
یه های ادبی معاصر،ترجمه مهران مهاجر،محمد نبوی.(.1385مکاریک، ایرنا ریما.) .18  . . تهران: آگاه2چدانش نامه نظر
 هرمس.  : ؛ ترجمه كورش صفوی، تهرانزبانشناسی و شعر شناسی .(1380یاكوبسن،رومن.) .19
احمدی.)  .20 و شیلر  صورت (. »شاخصه1402رسولی، حجت  رویکرد  ابنهای  الشعر  عیار  در  روسی  ی  مجلهطباطبا«  گرایی 

 Doi: ./jallv.i.-.  40-20، صص: 4، شماره 15، دوره زبان و ادبیات عربی
21. ( بلقیس و سید مهدی سمائی.  بر    .(1395عبدی، حامد،  حسین وثوقی و روشن  تکیه  با  استعاره  بازشناسی  بر  »سنجه ای 

 . 120 – 103، سال وم، شماره دوم، صص دوفصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغیزبان شناختی«، 
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